
      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 06/03/1402 -  27/05/2023-شنبه                                                                 مباحث مقدماتی اصول            -خارج اصول فقه   :موضوع

 1 صفحه                                                                                                                                                                     101: جلسه

       ......................................................................... 

هرین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

ث حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه یا حقیقت فقهائیه، یعنی اصطلاحی که در نزد فقها هست، اگر ما باشیم و حسب راجع به بحعرض شد 

توانیم به طور کلی بگوییم مثلا یک قاعده، تمام این الفاظ، مفردات و هیآت همه دارای معنای خاص و تاریخ خاص خودش است، نمی

اظ مختلف است، حتی در معاملات حتی در الفاظ عادی حتی در اموری که الان شاید خیلی چیزی به نام حقیقت شرعیه داریم یا نه، الف

 ابتداءا تصور ما نشود مثل نذر، نذر در میان عرب بلکه شواهد قطعی حاکی است که نذر در میان تمام امم سابقه وجود داشته.

دادند که در هب باشد کشیش باشد و... یک چیزی را قرار مییعنی اینکه انسان یک چیزی را برای یک مبداء اعلی حالا کلیسا باشد را

ی مبارکه هم دارد که والیوفوا نذورهم، این به عنوان مسلم گرفته شده است، یعنی نه اینکه حالا مثلا شریعت مقدسه نذر را جدید آیه

ی اجتماعی دارد وجود مطالبی که سابقهآورده است بله در شریعت مقدسه و اختصاص هم به شریعت مقدسه ندارد در قوانین کلا روی 

 شود انکارش کرد.شود این هست و نمیاجتماعی دارد تصرفات و کم و زیادی می

این قدر به شخص به ای باشد که مثلا نذر بتواند انسان اگر یک نذری کرد ما کان من نذر لله ففی به ، بله شاید یک تصور عوامانه

توانید یک کار حرامی را هم نذر بکند، چرا بوده است، یک متنی را عرض کردم اهل سنت دارند ی شخص ارزش بدهیم که حتی باراده

ها دایره بزنم، رسول الله گفت اگر همینطوری است نه و گفت نذر کردم در مقابل شما دف به قول ایرانیو یک زنی آمد نزد رسول الله 

ردند، خوب این در روایات ما آمده که لا نذر فی معصیة الله اصلا معصیت اما اگر نذر کردی اشکالی ندارد. این را اهل سنت نقل ک

 معقول نیست درش نذر باشد.

این هست یعنی یک ذهنیت عوامی که بتواند با نذر با بیع با شرط ولذا عرض کردم یک مقداری تصورشان این بود که مثلا المومنون 

 فروشم به این شرط.مثلا شرط بکنید بلا نسبت شراب بخورد مثلا، کتاب می عند شروطهم شما بیاید یک شرط حرامی را انجام بدهید
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کند الخبر المکذوب، اصلا ادعا شان منکر هستند، ابن حزم تعبیر میی زیادیو لذا اینها آمدند آنهایی که منکر هستند از اهل سنت ، عده

آید السند است. نزد آنها این خبر دروغ است، این خبر را میکند این خبر دروغ است، المومنون عند شروطهم حالا نزد ما صحیح می

 کند.روی این حساب نقل می

یا از احمد بن حنبل نقل شده که حدیث رفع باطل است بخاطر اینکه در شریعت احکامی بر خطا ما داریم، رفع عن امتی الخطائ یعنی 

و لذا معنا ندارد که بگوید رفع عن امتی الخطاء ، یعنی این تصور یک چه ؟ ومن یقتل مومنا خطاءا ، اینکه حکم بر خطا بار شده است، 

ص شده، منشاء این شده که انکار بکنند، بگویند چنین نصی و متنی ثابت نیست و درست نیست، و تصور و برداشت مخصوصی از ن

الفاظ دیگر اینها هر کدام عبادات توضیحاتش گذشت غرضم این است که انصافش این است که این الفاظ چه به صلاة و اینها و چه 

 معاملات هر کدام یک تاریخ معین دارند.

کنند ممکن است قراردادها و عقدهای جدیدی ها ایجاد میها و تمدنالبته این در جوامع بشری هست که طبق نیازهایی که زمان و فرهنگ

فقه هم تمسک بشود یا نه آن دیگر یک بحث خاص خودش درست بشود و این به لحاظ همان نکات فنی که عرض کردیم و اینکه آیا در 

 شویم.را دارد که الان فعلا وارد نمی

 یکی از حضار: این لله بودن برای تاسیسی بودن کافی نیست ؟  

 آیت الله مددی: نه ، چون اولا خود مشرکین که الله را قبول داشتند، ویقولون الله، این را خود مشرکین قبول داشتند.

 در اسلام آمد که غیر از الله دیگر الهی نیست، اصلا مفهوم آن عبارت لا اله الا الله ... این که 

 یکی از حضار: صدقه هم همینطور است؟ صدقه هم تاسیسی است...

ابیه کند، بله ، صدقه هم تاسیسی است اصلا زکات احتمالا یک نوع صدقه باشد، این زکاتی را که در آیات کتآیت الله مددی: فرق نمی

گوییم عرض کردم در قبل از اسلام شد وآن که اصطلاحا ما مالیات میآمده یک مال مقدسی بوده که به یک جهات مقدس داده می

 عشر بود و آن یک مالی دیگری بود و عرض کردم شواهدی حاکی است که حالا دیگر وارد بحث شواهد نشویم.
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ی ی خودمان که مجموعهی منطقهن اسلام و جهان عرب و لا اقل این مجموعهاصولا بشر اینطوری بوده یک شواهدی از غیر از جها

و اینها در این مجموعه ظاهرا این طور بوده بعضی از این قبرهای ی خاورمیانه و شمال آفریقا و مصر فرهنگ این منطقه است که منطقه

دم ظاهرش بعدی نیست که اینطوری باشد که اگر مالی را دامصری را نقل کردند، سه هزار سال قبل از اسلام که من خمس مالم را می

ی جامعه و مسائل خواستند به یک جهت مقدس بدهند روی حساب یک پنجم بود یک انگشت از یک دست اگر روی جهات ادارهمی

ی دو تا دست جموعهانگشت از مدادند یک دهم بود، یعنی یک اجتماعی و به اصطلاح امروز ما مالیات و اموال و بودجه و اینها می

ی قداست داشته ی قداست نداشته است، خمسش جنبهی قداست داشته و دیگری جنبهیعنی عشر و خمس دو تا مالی بوده که یکی جنبه

 ی قداست نداشته است.عشر جنبه

حثی را به قول آقایان به نحو علی ای کیف ما کان، اینها هر کدام برای خودشان تاریخ دارند حساب دارند کتاب دارند، این که ما یک ب

قضیه حقیقیه بخواهیم انجام بدهیم ظاهرا مصداق ندارد، لکن ما عرض کردیم، ممکن است مطلب دیگری را در اینجا مطرح کرد البته نه 

قانونی است  ی حقیقت شرعیه خطابی آن مطلب دیگر شاید بیاییم بگویم که به جای کلمهبه این معنا که مراد آقایان این است و خلاصه

یا همان خطاب عرفی است یعنی به تعبیر خود آقایان بخواهیم بگوییم یک حقیقت لغویه قائل بشویم یک حقیقت عرفیه قائل بشویم یک 

سازد همانطور که ایشان اشکال کردند، چون آقایان ظاهرا مرادشان حقیقت شرعیه یعنی حقیقت قانونی، البته این با کلمات آقایان نمی

 گویم بحث خطاب است و بحث صلاة نیست.ة است این بحثی که من میلفظ صلا

ها دارند اما این بعید نیست یعنی این طرح مساله به این صورت یعنی به نظر ما یک مقداری بهتر است، شبیه آن بحثی را که اخباری

نا شبیه بنا بر اینکه آنجا هم مراد این باشد که شود تمسک کرد، انما قلالبته شبیه به آن بحث که به الفاظ کتاب و عمومات کتاب نمی

ی الفاظ کتاب عمومات قانونی یا مطلقات قانونی نیستند، درست است مطلقات عرفی است، عمومات عرفی است و اصولا اگر این نحوه

ها اقم الصلاة و این حرفشود و اختصاص به الفاظ صلاة وصوم و بحث وارد بشود خیلی از جهات بحثی که الان ما داریم طبعا عوض می

 شود.ندارد کلا عوض می
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اش کردند بر مفهوم ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ، خوب مبنیمثلا فرض بفرمایید همین بحث معروفی که در بحث حجیت خبر هست که 

ی خوئی شرط را قبول شرط بر مفهوم وصف، البته مشهور بین اصولیین این است که مفهوم شرط را قبول کردند و وصف را نه، آقا

 نکرده وصف را به یک معنایی قبول کرده و نه مطلق.

دانید اجمالا گفتند مفهوم وصفش مشکل است چون موصوف ندارد، علی ای حال خلافا للمهشور است، به هر حال و اشکالاتی کردند می

ق نگفته مثلا شخص رجل فاسق یا صحابی مفهوم وصف در جایی است که وصف معتمد بر موصوف باشد، موضوع باشد، ان جائکم فاس

 شود.فاسق علی ای چون موصوف ندارد در اینجا مفهوم وصف ندارد ، مفهوم لقب می

شود دیگر مصوغه برای بیان موضوع است، یعنی اگر فاسق خبر آورد، خبر محقق میی ی شرطش را هم اشکال کردند که قضیهو مساله

 ای که مصوغ باشد برای بیان تحقق موضوع مفهوم ندارد.که شرطیه ایاین جور جاها مفهوم ندارد، قضیه

لکن اگر این مطلبی را که بنده عرض کردم درست باشد احتیاج به این دو تا مطلب ندارد، اصولا عرض کردیم اثبات مفهوم متوقف بر 

فرمایند ب و علیت ... آقای خوئی میآید، ترتنصوص قانونی است، آن مقداری که در عرف هست چون امر اعتباری است علیت درمی

 آید.آید ، حالا علیت را ما قبول کردیم، این در عرف در میعلیت هم در نمی

خواه که مفهوم شرط را اشکال نمیبحث نیست، صلا جای اگر خطاب ان جائکم فاسق بنباء خطاب عرفی باشد، اصلا جایی مفهوم دارد، ا

اصلا جای مفهوم ندارد، یعنی به این معنا این در این مقام نیست که بگوید مجیء فاسق بالنباء علت بکنیم، مفهوم وصف را اشکال بکنیم، 

آید، چون آید ، انحصار در متون قانونی و خطابات قانونی انحصار درمیمنحصره است، یک چیزی روی عرفی که باشد انحصار در نمی

 اینجا خطاب قانونی است ...

شود که به تشریع برگردد نه به قید، قید کافی نیست برای مفهوم یا سببیت، مثلا اگر مهمان آمد وم ثابت میولذا عرض کردیم وقتی مفه

خرد این مفهوم نیست، خرد، این مفهوم نیست، اگر مهمان نیامده خوب طبیعتا نان نمینان بخر این یعنی اگر مهمان نیامد طبعا نان نمی

 اصلا مفهوم این نیست اشتباه نشود
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ا اصطلاح را آوردند و اسمش را گذاشتند انتفاء شخص حکم، انتفاء حکم بخاطر انتفاء موضوع مفهوم نیست، ولذا گفتند مفهوم انتفاء لذ

خرد خوب این طبیعی است دیگر جای بحث سنخ حکم است نه شخص حکم، شخص حکم که مفهوم نیست، اگر مهمان نیامد نان نمی

فقط نان بخر غیرش ست که ایشان بگوید قانون و آن را که مولی خواسته فقط همین است در وقت آمدن مهمان ندارد، بحث سر این ا

 نه بله این مفهوم است.

خوب این که شود و اما اگر به این خورد که مهمان نیامد خوب نان نخر، ی مولی خورد این مفهوم میاگر به تشریع یا قانون یا اراده

 د.شودیگر مفهوم نمی

 یکی از حضار: نیامد نخر همان انتفاء عند الانتفاء است دیگر.

 خرد.آیت الله مددی: این به اصطلاح من بود البته ، اما انتفاء شخص حکم است خوب اگر مهمان نیامد خوب نان هم نمی

 یکی از حضار: اینکه گفتند مفهوم انتفاء عند الانتفاء است همین است...

سنخ گفتند من برای اینکه این اشتباه نشود، این را همین جا عرض کردم برای اینکه اشتباه نشود انتفاء عند الانتفاء  آیت الله مددی: انتفاء

شخص گرفتیم، اما اگر بحث سنخ باشد گفتیم انتفاء تشریع است، من اصطلاح را عوض کردم، اگر به انتفاء تشریع و قانون برگردد آن 

 شود مفهوم.می

 گویند انتفاء طبیعی حکم ...ه به آن مییکی از حضار: ن

 آیت الله مددی: گفتم خودم اینها را عرض کردم ...

 یکی از حضار: این اصطلاح خود آقایان است ...

 آیت الله مددی: آقایان سنخ را شخص آوردند.

 گویند انتفاء عند الانتفاء طبیعی حکم یعنی شخص ...یکی از حضار: می

 یا سنخ حکم، سنخ در مقابل شخص است. آیت الله مددی: بله شخص
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ما برای اینکه این دو تا خیلی نزدیک هم بشود انتفاء عند الانتفاء را به شخص زدیم انتفاء تشریع را به سنخ زدیم اصلا این مفادش این 

 باشد که ما قانون ... 

خواهد، این در این مقام نیست اصلا اگر قانون میشارع بگویم شما اصلا تبین برای خبر فاسق است، خبر فاسق نبود اصلا دیگر تبین ن

نباشد این مقام نیست، و کذلک مثلا من باب المثال لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اولا لام و علی در لغت اصطلاحا 

ی و حکم نگیریم یعنی اگر ماده ی حکمیحکم وضعی است تکلیفی درش ندارد، مثلا لک علی کذا ، ظاهر لام و علی این است، اگر جمله

وجوب قائلند به کند، خوب این خلاف ظاهر آقایان به کند. اثبات حکم تکلیفی نمیقانونی نگیریم لام و علی اثبات حکم وضعی می

 ی وجوب از لام و علی کردند. لام و علی که مفید جوب نیست، لله علیه .استفاده

شود، آقایان استطاعت ن البته الان ... یعنی الان این مشکل هست البته این با بحث الان ما حل نمیآن وقت من استطاع الیه سبیلا را آقایا

را شرط وجوب گرفتند و واجب مشروط فرض کردند، اولا ما عرض کردیم که در واقع همان استطاعت نیست، این که سالته عن 

ست، قید دارد، سبیل هم یعنی سفر، راه، این کنایه از این است که سفر الاستطاعه در روایات آمده اما در خود قرآن استطاعة السبیل ا

 برای او مستطاع باشد.

کند، یعنی بتواند انجام کند و ثانیا اثبات حکم متعارف میاگر ما این را عرفی گرفتیم قانون نگرفتیم، این اولا اثبات حکم وضعی می

گویند این درست نیست، چون رفت سفر را انجام داد و حج را به جا آورد آقایان می بدهد، این سفر را بتواند انجام بدهد حالا با سختی

حج واجب مشروط است، خود وجوب مشروط است به قدرت و این قدرت اگر در لسان دلیل آمد قدرت شرعی است چون قدرت عقلی 

 آید.یفهمد و مطالبی است که روی مواد قانونی درمبه حکم عقل است، اینها را عرف نمی

کنید تا گفت لله علیه ... و ما مفصل این را گفتیم و ان شاء الله بعد از این هم خواهیم گفت در این لام و علی را شما اثبات وجوب می

 های سابق مفصل توضیح دادیم که گاهی حکم تعبیرش حکم وضعی است لکن مشتمل بر حکم تکلیفی هم هست و بالعکس.دوره
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ی الا الی القبلة ظاهرش حکم تکلیفی است وضعی هم دارد، لا صلاة الا الی القبلة این هم داریم، لا ینبغی لک ان مثلا ما داریم لا تصل

تحرم الا من المواقیت التی وقتها رسول الله این را هم داریم ، لا احرام دون المواقیت هم داریم یعنی ظاهرش حکم وضعی است، بیاییم 

 شود و التفصیل موکول الی محله.است و اصطلاحات قانونی شامل هر دو میبگوییم اینها اصطلاحات قانونی 

ی مبارکه از اینکه از این در بیاوریم یک استطاعت خاصی مراد شارع و مقنن هست، ظاهرش علی ای حال اگر ما باشیم و ظاهر آیه

 قدرست است بتواند این راه را انجام بدهد حالا پیاده برود.

کند تصورم شش بار سفر پیاده از همین ده کهک تا مکه داشته است، در سفر هفتمش در بصره فوت میلا صدرا گویند که مرحوم ممی

قبرش هم در یک دکانی است، دکان خاصی است در بصره، علی ای حال این حالا شش ماه یک سال بیشتر کمتر در راه هستند در مسیر 

 کشید.اش هم گاهی طول میبود دیگر حالا با وسیله هستند تا برسند چون در آن زمان واقعا حج اینطوری

فرمود که از بجنورد ما هفت ماه طول بکشید به مکه بروند و هفت ماه هم برگردند، چهارده ماه کل سفر حج مرحوم آقای بجنوردی می

 شد.کشید یعنی یک ماه هم دو ماه بیشتر، به یک سال هم ختم نمیطول می

گوییم خوب انجام داد و پیاده به حج رفت از آن طرف آقایان آمدند گفتند که نه استطاعت ا اگر باشیم میعلی ای حال این مطلب را م

تکلیف نیست، اولا لسان، لسان تکلیف نیست، لسان، لسان شرط است، ببینید واجب مشروط که اگر شما آن شرط نبود وجوب نیست، 

آقایان آمدند گفتند چون اینجا قدرت شرعی است، از آن ور قدرت به وضع است، قدرت هم ظاهرش همان قدرت عرفی است دیگر، 

 شود اینجا قدرت خاصی است.حکم عقل لازم است، پس معلوم می

اسمش را استطاعت مخصوص یا قدرت مخصوص گذاشتند، اگر آن قدرت مخصوص نبود شما انجام دادید مثل پیاده با زحمت چهار 

شود لو حج متسکعا، ین دیگر مثلا فرض کنید به این حج مجزی نیست و حجة الاسلام حساب نمیسال طول کشیدید تا به مکه رسیدید ا

 شویم. این بحث، بحث لطیفی است البته .علی ای حال وارد این بحث نمی

 گویند لله علی ...یکی از حضار: در وجوب نذر هم همین را می
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 آیت الله مددی: بله خوب ...

 ی وضع است و تکلیف نیست.یکی از حضار : لام که برا

 کردند، قالوا هذا لشرکائنا.آیت الله مددی: ولذا در آنجا عرض کردیم که اثبات ملک می

 کنم صوم بگیرم وجوب را با لام فهمیدیم.یکی از حضار: نه وقتی من نذر می

شده ی خدا بوده کسی به آن نزدیک نمیدانسته است، لذا چون برااش آمده اصلا برای خدا میآیت الله مددی: نه همین چون در ذمه

 است.

 شد.دانست و دیگر نزدیکش نمیگفت لله علی این گوسفند را بکشم این گوسفند را دیگر برای خدا میوقتی می

 یکی از حضار: این وضع است یا تکلیف ؟ 

ند دیگر مال من نیست لذا عرض کردم کرده که این گوسفی وضع چه بوده فکر میآیت الله مددی: ابتداءا وضع است لکن به نتیجه

گیرد، مشهور بین  فقها هم این است که اگر نذر کرد چهل تا گوسفند داشت یکی از آنها هفتم محرم ذبح بکند زکات به آن تعلق نمی

بارات گیرد چون حکم تکلیفی صرف است، لکن خوب این اشکال هست لذا در احکام اعتآقای خوئی اشکال کردند که زکات تعلق می

ی حلبی هست که اذا دخل علیک الوقت شرعی ما یکی داریم که لام و علی دارد و آن حج است، دیگر نداریم، بله یک روایت صحیحه

 ی شرعی فقط در حج آمده است.فصلی صلاة لوقتها فان الصلاة دین، این را ما داریم اما لام و علی در ادله

ی خثعمیه که خیلی روایت معروفی است و نزد ما هم هست، نزد ما خیلی معروف مرائهاما دین هم در حج آمده است، همان روایت 

معروف نیست، اما نزد اهل سنت خیلی معروف هست و چون خیلی احکام درش هست تقطیعش کردند و در چندین کتاب قطعاتی از آن 

ان قال رسول الله ارائیت لو کان علی ابیک دین اکنت  را آوردند. من جمله این است که ان ابی ادرکته فریضة الحج وهو شیخ کبیر الی

 قاضیته قالت نعم قال فدین الله احق ان یقضی . 
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ی حج در خود نصوص لام و علی داریم البته ی حج است داریم اما دربارهاین را داریم تعبیر به دین را در این روایت معروف که در باره

والعمرة لله آن را هم داریم اینطور نیست که فقط لام و علی باشد و عرض کردم کرارا مرارا غیر از لام و علی هم داریم اتموا الحج 

 روایت صحیح است اسانید متعدد دارد ولو به نحو مکاتبه است ظاهر بعض متونش به نحو سوال و جواب است نه به نحو مکاتبه است.

ها معتقدند که خود عمره تکلیف ندارد صحیحش این است ن چون بعضینویسد که حج و عمرة فریضتاای میعمر بن اذینه به حضرت نامه

یه تمسک کردند. این آ مام برای وجوب حج و عمره به اینلله اة قال الله تعالی واتموا الحج والعمرکه خود عمره واجب است، قال نعم 

 .للهة واتموا الحج والعمر، یه تکلیف استآ

کامل  ءید تمام شیآین گفته شده در لغت عرب وقتی امری از قبیل اتمام و تمام میاای را هم بگویم خدمتتان کتهکردم یک نعرض 

این  و اتمام در لغت عرب عرض کردم شاید در فارسی به ئایفا النذر والیوفوا نذورهمبیا ویوفون  لعقوداوفوا با ءافش است یا ایشدن

ما این عمل را کانایجادش بکن تاما یعنی ن است دقت نباشد فکر بکنیم شاید همین طور باشد اما به این دقت نیست دو معنا دارد یکی ای

 بکن.تام را ایجاد ها از صفر تا صد در نظر گرفته گفته این عمل خرش به قول امروزیآاز اولش تا 

تمام ن اختماگوید یک سرا در نظر گرفته میخرش که پشت بام را اسفالت بکند همه آتا  رداری استساختمان را از اولی که گود بمثلا 

 لله به این معنا باشد.ة و العمرکه اینجا احتمالا اتموا الحج ، تمام به این معناست یعنی ایجاده تاما، کن 

را انجام بدهد این ساختمان را تمام کن یعنی فرض کن مثلا از  آنن باشد آاخیر که به یتم المطلب مراد  ءن جزآدیگر از معنایش کی یو

گوید تمام کن یعنی پشت بام را می ین در حقیقت وقتیا، سفالت کردن پشت بام است فرض کنیماساختمان  ءخرین جزآصفر تا صدش 

ی ین نکتها، ویش انصافا دقیق استددر لغت عرب نوشتند و هر ء و معنا برای ایفاد، این را نوشتند این استظهار بنده نیست، نکاسفالت 

لله ة اتموا الحج والعمرکنم ولذا نجا عرض میآوضیحاتش را  در تخورد اگر وقتی شد به درد میلطیفی هم دارد که در بعضی جاها 

 از صفر تا صد انجام بده.، ن را ایجاد کن تاما آاش معنایش این است که یکی
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ر را بیاور اینجا آخ ءجزن آحج را شروع کردید تمام کن ج است یک دفعه هم معنایش این است که نه اگر این معنا مفادش وجوب حولذا 

. عرض اوفوا بالعقود ..متعدی بیاید  ءبا با ءیا بین اینکه بین ایفاآحالا را در اوفوا بالعقود هم همینطور است  خرشآن آتمام در نظر گرفته 

در بالنذر و ... ی یوفون هی مبارکیهآدر ، اش عربی نیستاش عربی است یکیخیال نکنید یکی، مده استآن کریم هر دو آکردم در قر

 است. و هر دو استعمال شده استء ون باداینجا ب، ج والیوفوا نذورهمحدر باب ، مده استآء نجا با باآفون بالنذر یو، ی هل اتیسوره

ین یک اواهم بشوم خالا فعلا وارد این بحث نمیحی دیگری است تا معنایی است که الان عرض کردم یا نکتهویا واقعا به این دآحالا 

لله باشد ة اتموا الحج والعمر... مثلا اگر دلیل ما در باب وجوب حج  به لسان اصطلاح ما تکلیف استمطلبی است که خودش گاهی 

را مشروط گرفتند البته بعدها تعبیر به الیه سبیلا ها لله علی الناس من استطاع  ، آناز نظر قانونی مطلق است، مشروط نیست مطلق است

بین حج و غیر حج این است که غیر حج یعنی اگر ظاهر عرفی نگاه بکنیم فرق ، استطاعت شد با اینکه ظاهرش استطاعت السبیل است

 ند.فرقش این است و فرق دیگری ندار، سفر نیست حج مبتنی بر سفر استمبتنی بر 

حج انجام بده فقط فرقش این است حج احتیاج به سفر دارد و طبق شواهد  ویدگگوید نماز بخوان همان دلیل هم میی که میدلیلهمان 

 .ی اسلامن زمان جهات مختلف یک سفر با مشکلات روبرو بود مخصوصا بعد از توسعهآقطعی 

بجیران الله پرسید از کجا هستید گفت از بصره گفت مرحبا یی در حج در مکه از یکی قاآیک کنند که ای نقل میکردیم یک قصهعرض 

سال قبل  جپن، از چین بین هند دم قبل مآفت من از خطر درگکجا مکه کجا مدم بصره آگفت بابا من از بصره مکه هستید  یشما همسایه

سانی آمدن سفر اینطور مطلب آ ین بود کهاغرض ، امروز به مکه رسیدم  وپنج سال در راه بودم ، دم امروز رسیدم به مکه مآنجا درآاز 

عتبات هم رفت بیت ، یدطول کشدانید که سه سال سفرش ملا هادی دیگر می جخود مرحوم حا.. چون فرض کنید .نبود که تابستان بود 

وضع ، سال تمام ایشان در راه بودندسه مد تا وقتی که به سبزوار رسید آزوار دربوقتی که از سهم رفت ایشان یک مدت از المقدس 

یک معنا دارد ل اضافه کردند که من استطاع ... اگر عرفی بگیریم ارد این قید را خداوند متعادسفر چون خودش طبیعتا مشکلات فراوان 

 .ردندکفقهای ما همین کار را ه الان کی قانونی بیاوریم مادهواگر شرعی بگیریم 
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یک وقتی ، رارض کردم کرارا مراع، حالا اگر این مطلب را ما بگیریم مطلب بدی نیست، اسلامی هست این استکه الان در فقه نچه آ

به این لحاظ داریم ن آیات قرآرای بیک تقسیم بندی  ظواهر یتحجالله در ء شاحالا وقتش نیست ان چون متعرض شدم دیگر هم سابقا 

یت حی خاصی است که دارای صلاقانون اساسی است یا ماده، نهیا نه یعنی متن قانونی هست یا قانونی کرد ی ن معاملهآشود با یا میآکه 

 .تمسک هست یا نه

نی آیات قرآی هم مجموعهاگر این ، وشتندنع دعوای اجمای اجماع و موارد های مستقلا دربارهعرض کردم که کتابدفعه هم اخیرا یک 

ا بیاید ثانیا کل جنآها هایی که الان کردیم این بحثهر همین بحثی حجیت ظواای بشود اولا همین مسالهیک مجموعهرا جمع بکنند و 

 مد شروع کنندحی از اول سوره،  ی فرق اسلامیهدانم خوارج و همسنی زیدی شیعی نمی، تمسک شده استن آبه در فقه که یاتی را آ

د و تحقیق کنند که واقعا قابل تمسک ن تمسک شده اینها را بیاورند و بررسی کننآن به آیات قرآچه که در  آن، ی ناسخر سورهآتا 

 .هست یا نه

، کرد شود یک جا جمعبحث اجماع را می، جمع کردشود یک جا ن را میآیات قرآن و آقریعنی بحث  اش این استنظر من راه علمیبه 

بلکه ما یک ، هر کسی که تمسک کرده است، ن تمسک کردد در اجماع به آدی که در فقه بشوموارهم بحث کلی اجماع هم کل 

ن آلا خلاف بیننا و بینکم که باید به قر، مدهم استآای از روایات در مسائل کلامی هم اجماع توضیحاتی را عرض کردیم که در عده

 شدیم.رض ش اینجا نیست و در اجماع متعه حالا دیگر جایکیعنی اجماع در مسائل کلامی هم ذکر شده است ، مثلا اینطور، کردمراجعه 

روایتی است در موسی ، اصحابنا فیه بین در بعضی از روایات هذا لا خلاف ، شود کل مواردی که در روایاتای کیف ما کان و میعلی 

جماع این را خیال نفرمایید که از زمان عوای ادغرض ، حکمی را نقل بکنیموت کرد و چنین شد ما یک ر یک کسی فگبن بکر اینکه ا

ن جا هم آی اجماع کلمه، صومین هم داریم در مسائل کلامی هم داریمرتضی یا قبلش یا بعدش ما در روایات هم داریم در عهد معمسید 

 به کار برده شده است.
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نهایی که کلا درش کلام اجماع هست یا لا خلاف آبکند ووری آاینها را جمع ، ی از روایات یا غیر روایات اانسان یک مجموعهاگر 

 .ارد فقه را استیعاب بکندوکل مکنیم بین دوازده تا پانزده جلد فکر می

شود جماع اینقدر طول ندارد یعنی کل اجماع را در شیعه میاشد مثل بحار الانوار اما موارد کحادیث را جمع بکنیم طول میاخواهیم می

رحوم ماش را جمع کرد هم مصادیقش را جمع کرد این کشف القناع بحث کلیخیر ... هم من الاول الی الاجماع را در فقه اجمع کرد کل 

، اما خوب کم است، است قطوریا البته یک کتاب نسبتا رماع جاش را دارد هم موارد ادعای اانصافا هم بحث کلیشیخ اسدالله تستری 

 .این مقداری که ایشان نوشته کم است

کل مواردی که در ، دود پانزده جلد برسد کل مواردی که در فقه شیعه و کل مواردی که در روایاتحبیاید به نظر من شاید تا بخواهد 

این به ، ماع صحابه این استجا ادعای اجماع صحابه کردند که اهخورد مثلا ظاهرید ما میدردنیای اسلام اجماعی را ادعا کردند که به 

ن آودشان ادعا کردند خن اجماعاتی که آخورد نه ن که به درد ما میآصحابه شامل امیرالمومنین است چون اجماع  خورددرد ما می

 ورد.خاجماعاتی که به درد شیعه می

شود ینها را میایا آ، ی ما هم جزو عترت هستندچون ائمهورد خخوب این به درد ما می ةجماع العتراوعلیه ، رندها اجماع عتره را دازیدی

ورد به خین هم به درد ما میا، جماع علمای اهل مدینه را ادعا کردند، ابلدی هذا  ءوالذی وجدت علما، بشتامالک در ک، قبول کرد یا نه

از امام صادق حدیث نقل ، در موطئ حدثنی جعفر بن محمد دارد و اصولا مالک ، خاطر این که امام صادق جزو علمای مدینه است قطعا

 کند.می

یات الاحکام به هر حال آچون ، وان انجام دادتیات الاحکام میآخورد شبیه این را در بنابراین مواردی اجماعی که به درد شیعه میپس 

حتیاج به این بحث ااین دیگر ، این کار اگر بشود به نظر من خیلی خوب است، ود است و کل کاری که در دنیای اسلام شده استدمح

الله  ءاین را ان شا، دادند خیلی بهتر بودقرار میلکن اگر بحث را این ، اشتباه نشود، قایان این نیستآالبته مراد ، حقیقت شرعیه هم نداریم

 در بحث ظواهر حجیت کتاب متعرض خواهیم شد.تعالی 
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شود مطرح کرد خیلی از این الفاظ سابقه دارد چه در معاملات چه در عقود و ر حال بحث حقیقت شرعیه بحث کبروی و کلی نمیهبه 

که خره یکی دو تا نیست آد الی رعی گرفتناستطاعت شیه سبیلا که و چه موارد دیگر مثل لام و علی مثل من استطاع الچه در غیرشان 

 حالا خیال کنیم ...

 ؟ صغرویا اثری در بحث الفاظ دارد یعنی ها جمع کردن اجماع :ار از حضیکی 

، مع بکنیمجالان باید روایات را شود جمع کرد سنت اینها را مییا کتاب یا سنت یا اجماع گفتند قایان آنه در بحث اجماع : الله مددییت آ

یالتان خشود که شما ی پانزده جلد مییک مجموعه ،شود جمع کردرا می یات الاحکامآشود جمع کرد کل موارد کل موارد اجماع را می

 ردند ولی نتوانستند خوب تحلیل بکنندی جمع کاجمع شده عده، ع هم تحلیل بشودن اجماآ، راحت باشد کجا اجماع هست کجا نیست

 است. ماش خیلی مهتحلیل علمی، تحلیلش خیلی مهم است

در امام جواد داریم که امر مجمع علیه بلا خلاف بین المسلمین در روایات ، ی متاخر هم داریماجماع کلامی را ما در روایات ائمهاین 

 شوم.حالا وارد بحث نمیبه اهل اهواز نوشتند که متونش هم خیلی مختلف است ی مفصلی امام هادی امهنامام هادی داریم یک 

 .و شرح امر بین امرین است و تفویضاش در جبر رساله، نجا امر بین امرآر دلا خلاف بین المسلمین ا امر بین امرین امام هذا مما جنآدر 

کردند چند مورد عقل را که غالبا جمع  یم غرضم این است که از این ادله ...شوای کیف ما کان الان دیگر وارد خصوصیات نمیعلی 

اما ما خواهد هم جمع کردن می آنکتاب و اجماع را ... چون عقل ، اع رااین چهارتا دلیل معروف کتاب و سنت و عقل و اجم، هست

یات کتابی که آوری کرد کل اجماع و کل آمجلدات محدودی جمع شود در یک اینقدر طول و تفصیل ندارد اما اجماع و کتاب را می

در کل این ، استن تمسک شده آر این پانزده قرن به دن کلا در دنیای اسلام آقرنکه در آکل ، که برای فقیه دیگر راحت باشدهست 

 .اددانجام های خودش را وری کرد و بحثآمع شود جو مذاهب مختلف اینها را میزمان و در کل فرق مختلف 
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عروفی است این بحث صحیح مبحث ئد مرحوم نائینی وارد بحث صحیح و اعم شدند گردیم به فوابرمیها عرض کردیم از این بحثبعد 

 مبنا قرار داده شدهن روش بحث را بر این شویم چوا متعرض میرای که داریم اجمالا کلمات مرحوم نائینی طبق قاعدهو اعم ما فعلا 

 است.

یک ایشان ، ذاریم برای بعدگایشان در ضمن فوائدی بحث را مطرح کردند یک مناقشات جزئی اگر باشد اما بحث کبروی را میبحث 

، قدمات هستند میشان در لابلای اه هست حالا چون بحثی ک، این است کنند البته بحث صحیح و اعم اجمالشتی را اول مطرح میمقدما

اعم مبتنی است بر حقیقت شرعیه ما معتقد به حقیقت بحث صحیح و هایی که شده ز بحثالا یختص النزاع وفی الصحیح والاعم یکی 

یا برای معنای صحیح آو وضع جدیدی است ، شارع این الفاظ را برای این معانی وضع کرده استرعیه که شدیم یعنی معتقد شدیم که ش

ید مطلب ایشان آیم یا نباشیم این بحث میکند چه قائل به حقیقت شرعیه باشفرماید فرقی نمیان میشود ایشاست یا شامل فاسد هم می

 لغویه قائل باشیم.. حقیقت ی قائلنداکه مثلا عدهدرست است یعنی ما حقیقت شرعیه قائل باشیم 

ل نباشیم حقیقت قائگویند اگر ما حقیقت شرعیه قایان میآ. چون ند یعنی بحث اینطور نیستکید فرقی نمیآاین بحث در لغت هم میون چ

اش این است من دیگر نخواندم فقط مقدمه را م نائینی خلاصهلاک، کنیملا اقل در حقیقت متشرعه بحث می، قائل هستیم دیگرمتشرعه 

 عنوان کردم.

شود در می م چون حقیقت متشرعیه قائل هستیمئل نباشیکه اگر در حقیقت شرعیه هم قا اش این استدس الله نفسه خلاصهقنائینی کلام 

اختصاص به حقیقت متشرعه هم ندارد حقیقت لغوی هم همینطور بحث لکن این ، ینجور فرمودنداایشان حقیقت متشرعیه بحث بکنیم. 

 .الان من عرض کردم حقیقت عرفیه هم همین استقیقت عرفیه هم قائل بشویم همینطور است کما اینکه ح، ستا

این خاص الخاص باشد ، خاص باشد فعر، عرف باشد، هر مبنایی در لغت باشدیا در آکه و اساس این بحث در این است  ریشهچون 

ن مورد صحیح است این جای بحث نیست آصحیح است بر ن فرد آشود این که دارای اثر و اثر مطلوب بر الفاظی که به کار برده می
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ایان چند تا معنا دارد یکی از معانی اطلاق برای آقصطلاح اطلاق را عرض کردم در ا، یا از لحاظ اطلاق لفظیآبحث این است که 

 اینها ... ونه این اطلاق مقدمات حکمت ، استعمال است

در اینجا به معنای به  اطلاقلفظی یعنی به کار بردن ات این اطلاق یعنی استعمال در اطلاق.. . اطلق الکل ءاطلق اللفظ ارید به الجزاذا 

و این اختصاص به این بحث  ؟شود یا نهاین اصطلاح اشتباه نشود در اطلاقات شامل فاسد هم میر بردن نه اطلاق به معنای تقیید اک

و مطلوبش هست اسب سلیم و سالم است خرد اسبی را که انسان می، فرض کنید شما رفتید یک اسبی را خریدید خوب بلا اشکالندارد 

لکن بحث سر این است ، یستنخوب این سالم که نیست صحیح که ، عیب استمبعد معلوم شد پایش شکسته است مثلا حالا این اسب 

صلا باید بگوییم ا، صحیح استبرای خوب اگر گفتیم اسب فقط ، اسب نیست ختم این واقعا اسب است یاوگوید اسب به تو فره وقتی میک

 .دقت شرعیه و متشرعیه و اینها ندارخیار غبن دارد این اختصاص به حقیمعامله باطل است نه اینکه 

این معیوب ، خته استخته مثلا با یک روغن بدی پگوید این پلویی که پم اطلاق بشود مثلا میبر اعبحثی که هست لفظ ممکن است این 

شود این مسلم است ثار بر فرد صحیح بار میآامور شرعی در ، فرد صحیح نیستن آداشتن عیب ، داردشود یا عیب دیگری ساب میح

یات کتاب وقتی آیا ات یی روااین است که در مجموعهلکن بحث ، منکر بر فرد صحیح استوال ءتنهی عن الفحشاة خوب ان الصلا

این صلی مجاز ، ة فاسدة وییم صلی صلاگمراد اعم باشد یعنی مراد فاسد باشد لذا میشود ممکن است یا صوم اطلاق میة ی صلاهکلم

، الا در عرف متشرعه یا در عرف خاصحدهیم اخری در عرف وقتی یک لفظی را قرار میة یعنی بعبار، قعا درست استاین وا، نیست

در تمام اینها وقتی ، کند یا در عرف لغت و تمام اینها هیچ فرقی نمیام قانونی یا در عرف خاص الخاص عرف قانون دینی یا در عرف ع

 مطلوب نیست.، نبودن بعضی از شرایط مضر به تسمیه نیستبود بعضی از اوصاف نشود تخلف بعضی از اوصاف وضع لفظ نظر می

ویند اسب خریده لکن یک شرط ارتکازی هست که اسب سالم باشد. گمی، تند اگر اسب معیوب بود اسب نخریده استنجا نگفآولذا 

ت که مثلا بگوشتی اسآحالا ، نکه تخلف عنوان نه اینکه اصلا اسب نیستنه ای، نحو تخلف شرط است خیار عیب برگشتش به یکولذا 

ن فرد کامل واجد البته این هست که گاه آبرد روی ید تسمیه را نمیآیعنی در عرف می، استبگوشت آوشتش بگآ، خراب شده است
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ن رکن آگویند فاسد اگر گفت این را نمی توانبگوشت نمیآن آبی است که به آیک ، درش گوشت نیستبگوشتی که آمثلا گاهی 

 کند.نمیفرقی ، ی شرعی هم هستنکتهی عرفی هم هست هنکت ن فرد فاسد ... یکآبود به ناش اساسی

چه حقیقت  عام را قائل بشویمچه حقیقت عرف ،  در لغت عرب بودهاصلاچه بگوییم حقیقت لغویه است  حقیقت شرعیه قائل باشیمچه ما 

اگر در لفظی ، و شرایط باشد یا نباشد ءاست که واجد کل اجزااستعمال اعم از این ، قائل بشویممتشرعه قائل بشویم چه حقیقت قانونی 

جماعت ود خود عنوان بخواند اما نماز امام جماعت باطل نیست که اگر جماعت نماز معنایش این این ة مثلا گفت فلانی صلی صلا، گفت

یعنی یک ، نماز او باطل باشدحالا ید آثواب جماعت میحالا نماز خودش را خودش بخواند ، یدآن میآثواب جماعت به است محفوظ 

 راد است.ماصطلاحی را به کار بردند که در مقام استعمال اعم از صحیح و فاسد است لکن در مقام ترتیب اثر خصوص صحیح 

 ؟همین طور استدر اعتباریات هم : از حضاریکی 

 کند.فرقی نمی :الله مددییت آ

یق سپرین خیلی دقآنید در مثلا فرض ک، جا بحث صحیح و اعم معنا نداردآنر گیوری هست که اینها کاملا دقیقند دیک ام بله در ،ة الثانی

در ، این اصلا دیگر نیستر نبود اگاین خوب فلان ماده باشد ده هزار گرمش باید  پنج، باید فلان ماده باشدست یک ده هزارم گرمش ا

، این درست استکنند حساب می با دقترا ن یک ده هزارم آیند آات علمی که میدر این اصطلاح، اگر این باشداین اعتبارات مراد شما 

 است در اینجور جاها.درست  این ، سپرین نیستآد دو ده هزارم دیگر شیعنی اگر 

، گویندن نمیآصحیح نبود فاسد به ، ها که کاملا دقیق است یعنی تسمیه مسابق با صحتش استدر این است که در غیر این جور جابحث 

ن اضافه آیا یک داروی دیگری به ممکن است این داروی دیگری در بیاید ، سپرین نیستآد دیگر سبت نبون، نیست سپرینآاین اصلا 

فوق ی هابا نسبتفراوان که با دقت فوق العاده ر این اصطلاحات بسیار دقیق د، این احتمال هست چرا، اش کم بشودجزو اساسیبشود یا 

 .شود این احتمال هستفوق العاده دقیق مراعات می، انالعاده فراو

 له الطاهرین.آباذن الله تعالی . وصلی الله علی محمد و الله فردا ءات که ان شساصحت وفساد  در تعریفدر مطلب دوم ایشان بعد 


